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جهان

مکرون پس از 
یک دهه حضور 

در قدرت، 
سال آینده در 

شرایطی که 
بحران‌های 

سیاسی و 
رکود اقتصادی 

گریبان این 
کشور را گرفته 

است، مقام 
ریاست‌جمهوری 

را ترک خواهد 
کرد. این 

اعتراضات در 
شرایطی برگزار 

شد که دولت 
تلاش می‌کند 

بودجه‌ای با 
سیاست‌های 
ریاضتی را به 

تصویب برساند. 
این بودجه 

شامل اقداماتی 
مانند ثابت 
نگه‌داشتن 
دستمزدها 

و وضع 
مالیات‌های 
جدید است

صدهـــا هـــزار نفـــر از شـــهروندان اروپایـــی در 
تظاهرات‌هایـــی جداگانه و بـــدون هماهنگی با 
یکدیگـــر، علیه افزایـــش هزینه‌هـــای زندگی در 
کشورهایشـــان به خیابان‌ها آمدند. معترضان 
با اشـــاره به افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، 
اجاره‌بهـــا و ســـایر هزینه‌های روزمره، خواســـتار 
اقدامات مؤثر برای مهار گرانی و بهبود شـــرایط 
زندگی شـــدند. این اعتراضات که روز شـــنبه در 
فرانســـه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و بلژیک برگزار 
شـــد، فشـــار بر دولت‌های اروپایی را برای اتخاذ 
تدابیـــر مؤثر در راســـتای مهار گرانـــی، حمایت 
از قـــدرت خریـــد شـــهروندان و بهبود شـــرایط 

معیشـــتی افزایش داده است.
در ایـــن میـــان، فرانســـه یکـــی از پرتنش‌ترین 
روزهـــای اعتراضـــات خـــود در چند دهـــه اخیر 
را تجربـــه کرد. به گفتـــه وزارت کشـــور، بیش از 
۵۵۰ هـــزار نفـــر در تظاهـــرات شـــرکت کردند و 
پلیس در سراســـر کشـــور با معترضـــان روبه‌رو 
شـــد. ایـــن بزرگ‌تریـــن روز اعتراضـــی از زمان 
اوج‌گیـــری ناآرامی‌هـــا در حدود یـــک ماه پیش 
بـــود. بااین‌حـــال، یکـــی از اتحادیه‌هـــای اصلی 

کارگری فرانســـه یعنی کنفدراسیون عمومی کار 
)CGT(، شمار معترضان را بیشـــتر و حدود ۸۰۰ 
هزار نفـــر اعلام کـــرد. این اعتراضـــات در ادامه 
هفته‌هـــا تظاهـــرات دانش‌آموزان دبیرســـتانی 

شـــکل گرفت.
این اعتراضات حاصل پیوند خوردن دو جنبش 
بود: جنبشـــی عمدتاً متشـــکل از دانش‌آموزان 
کـــه باعث برگزاری تظاهرات در صدها مدرســـه 
شـــده بـــود و جنبـــش اجتماعـــی گســـترده‌تر 
که شـــهروندان فرانســـوی در گروه‌های ســـنی 
مختلـــف را بـــه خـــود جـــذب کـــرده اســـت. 
در بســـیاری از مناطـــق، تظاهـــرات به‌دلیـــل 
درگیری‌های خشـــونت‌آمیز میـــان معترضان و 
نیروهای پلیس تحت‌الشـــعاع قـــرار گرفت. از 
جمله در مارســـی، دومین شـــهر بزرگ فرانسه، 
گروهی بـــرای مـــدت کوتاهی وارد ســـاختمان 
شـــهرداری شـــدند و مجســـمه ماریـــان، نمـــاد 
جمهوری فرانســـه را واژگـــون کردند؛ اما پلیس 

آنها را از ســـاختمان بیـــرون راند.
در شـــهر لیـــون نیـــز معترضـــان به یـــک دفتر 
گردشـــگری وارد شدند و آن را به آتش کشیدند. 
بســـیاری از آنهـــا لباس‌هـــای ســـیاه پوشـــیده 
بودنـــد و از ماســـک و عینک محافظ اســـتفاده 
می‌کردنـــد. در پاریـــس، جایی که بیـــش از ۱۰۰ 
هزار نفـــر در خیابان‌ها راهپیمایـــی کردند هم 
تظاهرات به خشـــونت کشـــیده شـــد. به گفته 
پلیـــس، بیشـــتر ایـــن درگیری‌هـــا در میـــدان 
جمهـــوری، یکـــی از میدان‌هـــای مرکزی شـــهر 

رخ داد. پلیـــس اعـــام کرد کـــه خودروهایی به 
آتش کشـــیده شدند و شیشـــه ویترین مغازه‌ها 

. شکست
به گـــزارش نیویـــورک تایمـــز، ایـــن جنبش که 
محـــور اصلـــی آن جوانـــان هســـتند، بـــه موج 
گســـترده‌تری از خشـــم علیـــه دولـــت امانوئل 
مکـــرون تبدیـــل شـــده اســـت. مکـــرون پس 
از یـــک دهـــه حضـــور در قـــدرت، ســـال آینده 
در شـــرایطی کـــه بحران‌هـــای سیاســـی و رکود 
اقتصـــادی گریبان این کشـــور را گرفته اســـت، 
مقام ریاســـت‌جمهوری را ترک خواهد کرد. این 
اعتراضـــات در شـــرایطی برگزار شـــد که دولت 
تـــاش می‌کنـــد بودجـــه‌ای بـــا سیاســـت‌های 
ریاضتـــی را بـــه تصویب برســـاند و فرانســـه نیز 
بـــه انتخابـــات ریاســـت‌جمهوری ســـال ۲۰۲۷ 
نزدیک می‌شـــود. این بودجه شـــامل اقداماتی 
ماننـــد ثابـــت نگه‌داشـــتن دســـتمزدها و وضع 
مالیات‌های جدید اســـت. با ایـــن حال، دولت 
فرانسه پذیرفته است که برخی از خواسته‌های 
دانش‌آمـــوزان موجـــه هســـتند، امـــا همزمان 
آنچه را »خشـــونت شـــهری« می‌نامـــد، محکوم 

کرده اســـت.

روز بدون ملونی در ایتالیا
همزمان با اعتراضات در فرانسه، دانش‌آموزان 
ایتالیایـــی نیز در سراســـر این کشـــور در جریان 
اعتراضاتی کـــه »روز بـــدون ملونـــی« )جورجیا 
ملونـــی، نخســـت‌وزیر این کشـــور( نـــام گرفته 

اســـت، علیه سیاســـت‌های آموزشـــی دولت، 
افزایـــش هزینه‌هـــای زندگـــی و افزایش بودجه 

نظامی، تظاهـــرات کردند.
به گـــزارش رویترز، در میـــان، نیروهای پلیس 
تلاش کردنـــد معترضان کلاه‌به‌ســـر را از گالری 
ویتوریـــو امانوئـــل دوم خارج کننـــد؛ این اقدام 
پـــس از آن صـــورت گرفـــت کـــه گروه‌هایـــی از 
معترضـــان از تجمـــع جـــدا شـــدند. در پی این 
حوادث فروشـــگاه‌ها کرکره‌های خـــود را پایین 
کشـــیدند و گردشـــگران از منطقه مرکزی شهر 
گریختنـــد. بـــر اســـاس گـــزارش رســـانه‌های 
ایتالیایی، ایســـتگاه متروی مرکـــزی »دوئومو« 
)کلیســـای جامع( در جریان درگیری‌ها تعطیل 
شـــد؛ درگیری‌هایـــی کـــه در آنهـــا چندین نفر 

زخمـــی و تعدادی نیز بازداشـــت شـــدند.
پلیـــس همچنین، پـــس از آنکـــه معترضان در 
میدان مقابل کلیســـای جامـــع گوتیک میلان 
به ســـوی مأموران ســـنگ پرتاب کردنـــد، از گاز 
اشـــک‌آور اســـتفاده کـــرد. در شـــهر بولونیا نیز 
درگیری‌هایـــی رخ داد. پلیـــس در بولونیا برای 
متفـــرق کـــردن جمعیـــت از ماشـــین آب‌پاش 
اســـتفاده کـــرد و پس از خشـــونت‌آمیز شـــدن 

اعتراضـــات، هفت نفـــر را بازداشـــت کرد.
جورجیـــا ملونی، نخســـت‌وزیر ایتالیا که ســـال 
آینده با انتخابات روبه‌روســـت، این خشونت‌ها 
را محکوم کـــرد. او در شـــبکه اجتماعی ایکس 
نوشـــت: »تظاهـــرات حق مردم اســـت؛ تبدیل 
کـــردن شـــهرهایمان به میـــدان جنـــگ، نه.« 
ملونـــی در ادامه بـــه افرادی اشـــاره کـــرد که به 
گفتـــه او، از تظاهـــرات سوءاســـتفاده می‌کنند 
تـــا هرج‌ومـــرج به وجـــود آورنـــد، بـــه نیروهای 
مســـئول حفظ امنیـــت حمله کنند و شـــهرها 
را بـــه گـــروگان بگیرند. جوزپه ســـالا، شـــهردار 
میلان از جنـــاح چپ میانه نیز گفـــت: »دلایل 
ایـــن اعتراضات قابـــل‌درک بود؛ اما خشـــونت 
علیـــه نیروهـــای مجـــری قانـــون و وارد کـــردن 
خســـارت‌های جـــدی بـــه شـــهر، قابـــل توجیه 

» . نیست

سرایت اعتراضات به پرتغال
در پـــی گســـترش مـــوج اعتراضـــات در اروپـــا، 
پرتغال نیز شاهد تظاهرات علیه گرانی و بحران 
مسکن اســـت. چندین جنبش مدافع حقوق 
مســـکن روز شـــنبه بـــه اتحادیه‌هـــای کارگـــری 
وابســـته به کنفدراســـیون عمومـــی کار پرتغال 
)CGTP( پیوســـتند تـــا در شـــهرهای مختلـــف 
این کشـــور تظاهرات کنند. این کنفدراســـیون 
اتحادیـــه‌ای بـــا شـــعار »دســـتمزدهای بالاتـــر، 
مســـتمری‌های بهتر و خدمـــات عمومی؛ علیه 
افزایـــش هزینه‌هـــای زندگـــی؛ مســـیری تـــازه 
بـــرای پرتغـــال« خواســـتار برگـــزاری تظاهرات 

شـــده است.
به گزارش یورونیوز، ســـخنگوی کنفدراســـیون 
عمومـــی کار پرتغـــال صبح روز شـــنبه در شـــهر 
کویمبـــرا بـــه شـــبکه خبـــری SICN گفـــت: »با 
افزایش هزینه‌های زندگی، مســـکن و سوخت، 
حتـــی خریـــد اقـــام ضـــروری روزمـــره نیـــز به 
هزینه‌ای سرســـام‌آور تبدیل شـــده است.« ژوزه 
مانوئـــل پـــورزا، از اعضـــای حـــزب بلـــوک چپ 

پرتغـــال به خبرگـــزاری آسوشـــیتدپرس گفت: 
»برخی می‌خواهند ما را به بحث درباره مســـائل 
دیگری بکشانند؛ اما آنچه مردم خواهان بحث 
درباره آن هســـتند، حق برخـــورداری همگان از 

مســـکن است.«
معترضان روز شـــنبه بـــا برپایی ده‌هـــا چادر در 
میدان روسیو لیســـبون، خواستار اقدام دولت 
برای مهار هزینه‌های مســـکن و زندگی شدند. 
این تجمـــع پـــس از راهپیمایی‌ای برگزار شـــد 
که هزاران نفر در سراســـر پرتغال در آن شرکت 
کـــرده بودند. بســـیاری از شـــرکت‌کنندگان در 
این تجمـــع را جوانانـــی تشـــکیل می‌دادند که 
اعـــام کردند قصد دارند شـــب را در این میدان 
بمانند. صدها نفر نیز در اطراف مجســـمه پدرو 
چهارم، پادشاه پیشـــین پرتغال گرد هم آمدند 

و بـــه خواندن ســـرودهای اعتراضی پرداختند.
بر اســـاس داده‌های رســـمی، قیمت مسکن در 
پرتغـــال بین ســـال‌های ۲۰۱۵ تـــا ۲۰۲۴ میلادی 
۱۲۴ درصـــد افزایـــش یافته اســـت؛ رشـــدی که 
تقریبـــاً دو برابـــر میانگیـــن اتحادیـــه اروپا بوده 
اســـت. این وضعیت به‌ویژه جوانان و ســـاکنان 
لیسبون را تحت فشار قرار داده است. کارلوس 
آبـــرو آموریـــم، وزیر امـــور پارلمانی پرتغـــال، روز 
جمعـــه گفـــت: »دولـــت در برابـــر فریادهـــای 
خیابانـــی تســـلیم نخواهـــد شـــد.« معترضان 
در مقابـــل گفتند که رهبرانشـــان از مشـــکلات 
مردم بی‌خبرنـــد و با واقعیت‌هـــای زندگی آنها 

ارتباطـــی ندارند.

اسپانیا و بلژیک هم ناآرام شد
در اســـپانیا نیز تظاهـــرات در اعتراض به بحران 
مســـکن و افزایش اجاره‌بها ادامـــه دارد. میدان 
پوئرتا دل ســـول مادرید روز شنبه برای سومین 
هفته متوالـــی به صحنه تحصـــن در حمایت از 
حق مســـکن تبدیل شـــد. اخراج »ماری‌کارمن 
آباســـکال«، زن ۸۷ ســـاله‌ای که بیش از هفت 
دهه در خانه اجـــاره‌ای خـــود در مادرید زندگی 
کـــرده بـــود، در ۲۳ ســـپتامبر ۲۰۲۶ بـــه یکی از 
عوامل اصلی شـــکل‌گیری موج تازه اعتراضات 
تبدیـــل شـــد. او در ۷ اکتبر درگذشـــت؛ با این 
حـــال، علت مـــرگ وی به‌طـــور رســـمی اعلام 
نشـــد.  در پی این رویداد، هزاران نفر در مادرید 
و شهرهای دیگر اســـپانیا با برگزاری تظاهرات و 
تحصن، خواستار حمایت بیشتر از مستأجران، 
مهـــار اجاره‌بها و اتخاذ تدابیـــر مؤثر برای تأمین 
مســـکن مقرون‌به‌صرفـــه شـــدند. اختلافـــات 
سیاســـی بر ســـر تصویب تدابیر حمایتی نیز به 

تداوم اعتراضات دامن زده اســـت.
در بروکســـل، پایتخـــت بلژیـــک، پلیـــس برای 
متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین 
آب‌پاش اســـتفاده کـــرد. این شـــهر پیش‌تر نیز 
شـــاهد هفته‌هـــا اعتـــراض دانشـــجویان علیه 
هزینـــه ثبت‌نـــام در دانشـــگاه‌ها بوده اســـت. 
پلیـــس معترضـــان را متهـــم کرد که به ســـوی 
مأموران اشـــیا پرتاب کرده و آتش‌ســـوزی به راه 
انداخته‌انـــد. در شـــهر کوچک‌تر لیژ در شـــرق 
بروکســـل، پلیس برای پایان دادن به تجمع‌ها 
از ماشین آب‌پاش اســـتفاده کرد. پلیس آماری 

از تعداد شـــرکت‌کنندگان اعـــام نکرد.

گزارش

زهرا اکبری

گروه بین‌الملل
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اگرچه رضاشـــاه هرگـــز اهداف خـــود را با صراحت و روشـــنی 
مصطفـــی کمال آتاتورک بیـــان نکرد، اما اقدامـــات او در عمل 
بـــا هدفی مشـــابه دنبال می‌شـــد: ســـاختن دولتـــی نیرومند 
و جامعـــه‌ای بر پایـــه تمرکز قـــدرت. بســـیاری از برنامه‌های او 
مســـتقیماً از تجربـــه کمالیســـتی ترکیه اقتباس شـــده بود. با 
ایـــن حـــال، در مقایســـه‌هایی که اغلـــب میان ایـــن دو رهبر 
صـــورت گرفتـــه، پیش‌زمینـــه و نگرش سیاســـی رضا شـــاه به 
محمدعلی پاشـــا، فرمانروای مصر در قرن نوزدهم، شـــباهت 
بیشـــتری داشـــت تا بـــه آتاتـــورک. رضا شـــاه ســـال ۱۸۷۸، در 
خانـــواده‌ای ترک‌زبان در مازنـــدران و  نزدیکـــی دریای خزر به 
دنیا آمـــد. او تحصیلاتی محدود داشـــت و از ســـنین پایین به 
بریگاد قزاق پیوســـت. شـــاید اندکی با زبان روســـی آشـــنایی 
داشـــت، امـــا هیچ‌گونه آشـــنایی جدی بـــا زبان‌هـــای اروپایی 
نداشـــت. مســـیر ترقی‌اش را از رده‌های پایین نظامی آغاز کرد 
و ســـرانجام تا درجه ســـرهنگی پیش رفت. رفتار مغرورانه‌اش 
بـــه او حضـــوری فرماندهانـــه بخشـــیده بـــود؛ ویژگی‌هایی که 
در کنـــار روحیـــه ســـختگیرانه، او را به افســـری اقتدارگرا بدل 

. خت سا
تغییـــرات رضاخـــان گزینشـــی بودند و هدفشـــان بازســـازی 
بنیادیـــن نظـــام سیاســـی موجـــود نبـــود. هرچنـــد انتخابات 
مجلـــس برگزار می‌شـــد، اما دخالت‌های مســـتقیم شـــاه آن 
را بـــه امری بی‌معنا تبدیـــل کرده بود. او بر کل نظام سیاســـی 
ســـلطه داشـــت و مجلس عملاً به نهادی بـــرای تأیید قوانین 
و تصمیماتـــش بدل شـــده بود. به جـــای بازنگـــری در قانون 
اساســـی، آن را دســـت‌نخورده باقی گذاشـــت و تنهـــا هنگامی 
که منافعـــش اقتضـــا می‌کرد، به‌ســـادگی از آن چشم‌پوشـــی 
می‌کـــرد. قـــدرت شـــخصی او بـــا ابزارهایـــی چون سانســـور، 
انحلال احـــزاب مخالـــف، ممنوعیت اتحادیه‌هـــای کارگری و 
بازداشـــت یا حتی قتـــل مقامات عالی‌رتبه‌ای کـــه مورد غضب 

او واقـــع می‌شـــدند، اعمال می‌شـــد.
مبانی نهادی قدرت رضاشاه بر ســـه ستون استوار بود: ارتش، 
دیوان‌ســـالاری و شـــبکه حمایت دربار. در سال ۱۹۲۶، مجلس 
قانونـــی برای خدمت ســـربازی اجبـــاری تصویب کـــرد که همه 
مردان ایرانی را ملزم به دو ســـال خدمت نظامی می‌کرد. شـــاه 
از این قانون برای ایجاد نیرویی نظامی متشـــکل از بیش از ۱۰۰ 
هزار ســـرباز بهره گرفـــت؛ نیرویی که شـــامل تیپ‌های زرهی، 
واحدهـــای هوایی و دریایی نیز می‌شـــد. او روابطی شـــخصی و 
نزدیک با افســـران ارتش برقرار کـــرد و امتیازاتی ویژه در اختیار 
آنان گذاشـــت: حقوق‌های بالا، باشـــگاه‌های مجلل در تهران 
و امـــکان خرید زمیـــن با قیمت‌های بســـیار پایین‌تـــر از ارزش 
واقعـــی. در عرصـــه غیرنظامـــی، سیاســـت‌های متمرکزکننده 
رضاشـــاه به گســـترش ســـریع دیوان‌ســـالاری دولتی انجامید. 
بدیـــن ترتیـــب، طبقه‌ای از کارمنـــدان دولت شـــکل گرفت که 
جایـــگاه و امنیت شـــغلی خـــود را مدیـــون تعهد رژیـــم پهلوی 
بـــه تـــداوم ســـلطنت رضاخـــان می‌دانســـتند. ســـومین ابزار 
سلطه شاه، اســـتفاده از منابع گســـترده دربار بود. او در طول 
ســـلطنتش زمین‌هـــای وســـیعی را بـــه تملـــک درآورد و درآمد 
حاصل از آنها را صرف تأســـیس هتل‌هـــا، کازینوها و بنیادهای 
خیریه کرد. اداره ایـــن مجموعه‌ها نیازمند مدیـــران و کارکنان 
بســـیاری بود و رضاشـــاه با اعطـــای چنین مناصبی، توانســـت 
 حلقـــه‌ای از نخبـــگان وابســـته و وفـــادار بـــه ســـلطنت پهلوی

ایجاد کند.
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دوران سلطنت رضاخان 

اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی در کشورهای اروپایی شدت گرفت

اروپا در التهاب

معادلـــه گســـترده‌تر امنیـــت منطقه‌ای و 
اقتصـــاد بین‌المللی اســـت.

تداوم بحران، کشـــورهای حاشیه خلیج 
فـــارس را نیز با دشـــواری‌های بیشـــتری 
مواجه می‌کند. این کشـــورها از یک ســـو 
به ثبـــات مســـیرهای تجـــاری و صادرات 
انـــرژی نیـــاز دارنـــد و از ســـوی دیگـــر، 
مناســـبات امنیتـــی خـــود بـــا قدرت‌های 
از  فرامنطقـــه‌ای و نگرانی‌هـــای ناشـــی 
تحـــولات ایـــران را در نظـــر می‌گیرنـــد. 
گســـترش جنـــگ می‌توانـــد هزینه‌هـــای 
امنیتـــی را افزایـــش دهـــد، همکاری‌های 
اقتصـــادی را مختـــل کنـــد و رقابت‌های 
منطقـــه‌ای را تشـــدید ســـازد. در مقابل، 
کاهش تنش و شـــکل‌گیری سازوکارهای 
قابل اتکا برای مدیریـــت بحران می‌تواند 
زمینه بازنگری در ترتیبـــات امنیتی غرب 

آســـیا را فراهـــم کند.
 

 ملاحظات مسکو 
در تعامل با کشورهای عربی

روســـیه نیز در این معادله ناگزیر اســـت 
میان روابـــط خود با ایران و مناســـباتش 
فـــارس  بـــا کشـــورهای عربـــی خلیـــج 
ملاحظـــات مختلفـــی را در نظـــر بگیرد. 
مســـکو در ســـال‌های اخیـــر کوشـــیده 
اســـت روابط خود را با طیـــف متنوعی از 
بازیگران منطقـــه حفظ کنـــد، بنابراین، 

نزدیکـــی بـــه تهـــران لزومـــاً بـــه معنـــای 
همراهی بی‌قیدوشـــرط با تمـــام مواضع 
ایـــران یـــا تقابـــل بـــا دیگـــر کشـــورهای 
منطقـــه نیســـت. ایـــن واقعیـــت نشـــان 
می‌دهـــد کـــه نقش‌آفرینی روســـیه تابع 
محاســـبات گســـترده‌تر سیاست خارجی 
آن خواهـــد بود. بـــرای ایـــران، گفت‌وگو 
با مســـکو می‌تواند به بررســـی ابتکارهای 
مشـــخص بـــرای جلوگیری از گســـترش 
جنگ، کاهش تنـــش و تقویت ارتباطات 
منطقـــه‌ای کمک کنـــد، اما نبایـــد انتظار 
داشـــت کـــه روســـیه به‌تنهایی قـــادر به 
حل اختلافـــات امنیتی منطقـــه یا تغییر 

رفتار همـــه بازیگران باشـــد.
در ســـطح بین‌المللی نیز بحران در بستر 
رقابت قدرت‌های بزرگ و اختلاف بر ســـر 
نظم جهانی جریان دارد. روســـیه و چین 
در برخـــی موضوعـــات با سیاســـت‌های 
آمریـــکا اختـــاف دارنـــد و از گســـترش 
نظـــم چندقطبـــی حمایـــت می‌کننـــد، 
اما ایـــن هم‌پوشـــانی به معنـــای وحدت 
کامـــل منافـــع آنها بـــا ایران نیســـت. هر 
یـــک از ایـــن کشـــورها اهداف مســـتقل 
خـــود را دنبـــال می‌کننـــد و ملاحظـــات 
بـــا  روابطشـــان  و  امنیتـــی  اقتصـــادی، 
ســـایر قدرت‌هـــا بـــر تصمیم‌گیـــری آنهـــا 
اثـــر می‌گـــذارد. بـــرای مســـکو، تحـــولات 
ایران عـــاوه بر پیامدهـــای منطقه‌ای، با 

جایگاه بین‌المللی روســـیه و مناســـبات 
آن بـــا واشـــنگتن و کشـــورهای خلیـــج 
فـــارس ارتبـــاط دارد. این کشـــور ممکن 
اســـت از افزایش نقش دیپلماتیک خود 
اســـتقبال کند، امـــا همزمان می‌کوشـــد 
از ورود مســـتقیم بـــه درگیـــری و تحمیل 
هزینه‌هـــای پیش‌بینی‌ناپذیـــر بـــر منافع 

خـــود جلوگیـــری کند.
 

تأکید بر همکاری چندجانبه ایران 
با روسیه و چین

ازاین‌رو، ایـــران باید از ظرفیت رقابت‌های 
موقعیـــت  تقویـــت  بـــرای  بین‌المللـــی 
خـــود اســـتفاده کنـــد، بی‌آنکه سیاســـت 
خارجی‌اش بـــه رقابت میـــان قدرت‌های 
بـــزرگ محدود شـــود. همکاری با روســـیه 
و چیـــن و تعامل بـــا دیگر بازیگـــران باید 
در چارچوب رویکردی چندمســـیره دنبال 
شـــود تا تهران با توســـعه روابط با شرکای 
نزدیـــک، گزینه‌هـــای دیپلماتیـــک خود را 
حفظ کند. سفر لاوروف می‌تواند فرصتی 
برای طرح دیدگاه‌هـــای ایران در نهادهای 
بین‌المللی و بررســـی راه‌های همکاری در 
زمینـــه جلوگیری از تشـــدید تنش و ایجاد 
زمینه‌های دیپلماتیک بـــرای پایان جنگ 
باشـــد، مشـــروط بـــر آنکـــه رایزنی‌هـــا به 
 پیگیری مستمر و اقدامات مشخص منجر

 شوند. 

ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های 
اقتصادی تهران و مسکو

ابعاد اقتصادی روابط تهران و مســـکو نیز 
اهمیـــت دارد. تحریم‌ها، محدودیت‌های 
تجاری و ضرورت تنوع‌بخشـــی به شرکای 
در  را  کشـــور  دو  همـــکاری  اقتصـــادی، 
حوزه‌هایـــی ماننـــد کریـــدور بین‌المللی 
و  منطقـــه‌ای  تجـــارت  شـــمال-جنوب، 
ارتبـــاط بـــا ســـازمان همکاری شـــانگهای 
و بریکـــس مهم‌تر کرده اســـت. توســـعه 
این ظرفیت‌هـــا می‌تواند ارتبـــاط ایران با 
بازارهای اوراســـیا را تقویت کند و جایگاه 
آن را در شبکه‌های منطقه‌ای حمل‌ونقل 

و تجـــارت ارتقا دهد. 
بااین‌حـــال، توافـــق سیاســـی به‌تنهایـــی 
بـــرای تحقق ایـــن اهداف کافی نیســـت. 
ســـرمایه‌گذاری، زیرســـاخت مناســـب، 
تســـهیل مقـــررات گمرکی، ســـازوکارهای 
اجرایـــی  هماهنگـــی  و  کارآمـــد  مالـــی 
بـــرای تبدیـــل اهـــداف اعلام‌شـــده بـــه 
نتایـــج ملمـــوس ضروری‌انـــد. بنابراین، 
رایزنی‌هـــای دو کشـــور بایـــد بـــه تعییـــن 
موانـــع  رفـــع  مشـــخص،  اولویت‌هـــای 
عملیاتـــی و پیگیـــری پروژه‌هـــای قابـــل 

ارزیابـــی منجر شـــود.
در مجمـــوع، ســـفر لاوروف بـــه تهـــران 
فرصتی برای سنجش ظرفیت دیپلماسی 
در شـــرایطی اســـت کـــه جنـــگ، امنیت 
منطقـــه‌ای و رقابت قدرت‌هـــای بزرگ به 
یکدیگـــر پیونـــد خورده‌انـــد. ایـــن دیدار 
می‌توانـــد به تقویت هماهنگی سیاســـی، 
توســـعه مســـیرهای ارتباطـــی و پیشـــبرد 
همکاری‌هـــای اقتصادی کمـــک کند، اما 
دســـتاورد آن به میزان تبدیل گفت‌وگوها 
به اقدامات عملی وابســـته است. رویکرد 
واقع‌بینانـــه آن اســـت که ایـــران با حفظ 
اســـتقلال تصمیم‌گیری، از ظرفیت‌های 
روســـیه و ســـایر بازیگـــران بـــرای کاهش 
هزینه‌های جنگ، جلوگیری از گســـترش 
بحـــران و تثبیـــت منافـــع ملی اســـتفاده 
کند. دیپلماســـی مؤثر نه بـــه معنای تکیه 
انحصـــاری بر یک قدرت خارجی اســـت و 
نه چشم‌پوشـــی از فرصت‌های همکاری، 
بلکه بهره‌گیری ســـنجیده از هم‌پوشانی 
منافـــع بـــرای دســـتیابی به نتایـــج قابل 
تحقق اســـت. در نهایت، ارزش راهبردی 
روابـــط ایـــران و روســـیه زمانی روشـــن‌تر 
می‌شـــود که از ســـطح اعلام هم‌ســـویی 
فراتر رود و بـــه تقویت موقعیت منطقه‌ای 
و بین‌المللـــی ایران و کاهـــش مخاطرات 

پیـــش روی آن کمک کند.

جایگاه مسکو 
در نهادهای 
بین‌المللی، 
ارتباطات آن 

با قدرت‌های 
جهانی و 

کشورهای 
منطقه و امکان 

انتقال پیام 
میان طرف‌های 

درگیر، ابزارهایی 
برای کمک 
به مدیریت 

بحران هستند. 
بااین‌حال، این 

ظرفیت‌ها را 
نباید معادل 

توانایی تضمین 
رفتار آمریکا 

و اسرائیل یا 
وادار کردن 

آنها به تغییر 
سیاست‌هایشان 

دانست

ســـفر امروز )دوشنبه( ســـرگئی لاوروف، 
تهـــران در  بـــه  وزیـــر خارجـــه روســـیه 
شـــرایطی انجام می‌شـــود کـــه پیامدهای 
جنـــگ آمریکا و اســـرائیل علیـــه ایران از 
ســـطح روابط دوجانبـــه فراتر رفتـــه و به 
مســـأله‌ای مهـــم در امنیـــت منطقـــه‌ای 
و معـــادلات بین‌المللـــی تبدیـــل شـــده 
اســـت. در چنیـــن شـــرایطی، اهمیـــت 
این ســـفر صرفاً بـــه رایزنی‌هـــای معمول 
دیپلماتیـــک یا بررســـی روابـــط تهران و 
مســـکو محدود نمی‌شود، مســـأله اصلی 
آن اســـت کـــه آیـــا ایـــن دیـــدار می‌تواند 
به تقویـــت موقعیت دیپلماتیـــک ایران، 
انتقـــال مؤثـــر دیدگاه‌هـــای تهـــران بـــه 
بازیگران تأثیرگـــذار و کاهش مخاطرات 
ناشـــی از تـــداوم بحـــران کمـــک کند یا 
در ســـطح اعـــام مواضع مشـــترک باقی 

خواهـــد ماند.
روابـــط ایـــران و روســـیه طی ســـال‌های 
گذشـــته گســـترش یافتـــه و توافقنامـــه 
مشـــارکت جامع راهبردی دو کشـــور که 
در ژانویـــه ۲۰۲۵ امضـــا شـــد، چارچوبی 
بـــرای توســـعه همکاری‌هـــای سیاســـی، 
کـــرده  فراهـــم  امنیتـــی  و  اقتصـــادی 
چارچـــوب  ایـــن  بااین‌حـــال،  اســـت. 
بـــه معنـــای همســـانی کامـــل منافـــع دو 
کشـــور یـــا تعهد مســـکو بـــه همراهـــی با 
تهران در همه شـــرایط نیســـت. روســـیه 
نیـــز ماننـــد ســـایر قدرت‌هـــا، سیاســـت 
خارجـــی خـــود را بـــر اســـاس ملاحظات 
تنظیـــم  ی  د قتصـــا ا و  منیتـــی  ا  ،  ملـــی

می‌کند. 
ارزیابـــی واقع‌بینانـــه ســـفر  بنابرایـــن، 
لاوروف مســـتلزم توجـــه همزمـــان بـــه 
ظرفیت‌های همـــکاری و محدودیت‌های 
آن و ســـنجش نتایج احتمالی بر اساس 

منافـــع ملی ایران اســـت. 

جایگاه مسکو در معادلات 
بین‌المللی

روســـیه به‌عنـــوان عضـــو دائـــم شـــورای 
امنیـــت ســـازمان ملـــل متحـــد و یکـــی 
از  از بازیگـــران تأثیرگـــذار بین‌المللـــی 
کـــه  اســـت  برخـــوردار  ظرفیت‌هایـــی 
می‌تواند برای دیپلماســـی ایران اهمیت 
داشته باشد. جایگاه مسکو در نهادهای 
بین‌المللـــی، ارتباطـــات آن با قدرت‌های 
جهانـــی و کشـــورهای منطقـــه و امـــکان 
انتقـــال پیـــام میـــان طرف‌هـــای درگیر، 
ابزارهایـــی بـــرای کمـــک بـــه مدیریـــت 

هســـتند.  بحران 
بااین‌حـــال، ایـــن ظرفیت‌هـــا را نبایـــد 
معـــادل توانایـــی تضمین رفتـــار آمریکا و 
اســـرائیل یـــا وادار کـــردن آنها بـــه تغییر 
حمایـــت  دانســـت.  سیاست‌هایشـــان 
سیاســـی روســـیه زمانـــی ارزش عملـــی 
بیشـــتری پیدا می‌کنـــد که بـــه اقداماتی 
اصـــول  از  دفـــاع  جملـــه  از  مشـــخص 
حقـــوق بین‌الملل، مخالفت با تشـــدید 
تنش و ایجـــاد مســـیرهای ارتباطی برای 
جلوگیـــری از گســـترش درگیـــری منجر 
شـــود. در نتیجـــه، معیار ارزیابـــی روابط 
تهران و مســـکو نه صرفـــاً نزدیکی مواضع 
رســـمی، بلکه میزان تأثیـــر آن بر کاهش 
هزینه‌هـــای بحـــران و افزایـــش قـــدرت 

چانه‌زنـــی ایران اســـت.
از ایـــن منظـــر، ســـفر لاوروف فرصتـــی 
بـــرای روشـــن شـــدن انتظـــارات متقابل 
و بررســـی راه‌هـــای عملـــی همـــکاری به 
شـــمار می‌رود. تهـــران می‌توانـــد در این 
دیـــدار مواضع خود را درباره پایان جنگ، 
ضـــرورت جلوگیـــری از تکـــرار حمـــات 
و ایجـــاد ترتیباتـــی پایـــدار بـــرای امنیت 
منطقـــه تشـــریح کنـــد. در مقابـــل، لازم 
محدودیت‌هـــای  و  ظرفیت‌هـــا  اســـت 
روســـیه در این زمینه نیز روشـــن شـــود. 
چنین رویکردی از شـــکل‌گیری انتظارات 
و  می‌کنـــد  جلوگیـــری  غیرواقع‌بینانـــه 
امـــکان ارزیابـــی دقیق‌تر دســـتاوردهای 

همـــکاری را فراهـــم می‌ســـازد.
ن  مـــکا ا  ، مهـــم موضوعـــات  ز  ا یکـــی 
ی  وندهـــا ر ر  د وســـیه  ر ینـــی  فر نقش‌آ

دیپلماتیـــک مرتبـــط بـــا جنـــگ و روابط 
ایران و آمریکاســـت. ارتباطات مســـکو با 
واشـــنگتن، جایگاه آن در شورای امنیت 
و مناســـباتش بـــا بازیگـــران منطقـــه‌ای 
می‌توانـــد در انتقـــال پیام‌هـــا، کاهـــش 
سوءبرداشـــت‌ها و فراهـــم کـــردن زمینه 
بااین‌حـــال،  باشـــد.  مؤثـــر  گفت‌وگـــو 
میانجیگری رسمی، تســـهیل مذاکرات و 
انتقال پیام ســـه نقش متفاوتند و تحقق 
هـــر یک بـــه میـــزان پذیـــرش طرف‌های 
درگیر و ظرفیت اجرایی روســـیه بستگی 
دارد. افـــزون بر این، مســـکو تنها مســـیر 
ارتباطـــی موجـــود نیســـت و پاکســـتان و 
قطـــر نیـــز در انتقـــال پیام‌هـــا و پیگیری 
ارتباطـــات دیپلماتیـــک نقـــش دارنـــد. 
ازاین‌رو، ظرفیت روســـیه باید بخشـــی از 
مجموعه مســـیرهای دیپلماتیک ایران و 

نـــه جایگزیـــن همـــه آنها تلقی شـــود.
 

 حفظ استقلال 
در تصمیم‌گیری‌های راهبردی

هـــدف اصلـــی دیپلماســـی ایـــران بایـــد 
تأمین امنیت کشـــور، حفـــظ منافع ملی 
اســـتقلال تصمیم‌گیـــری  از  و صیانـــت 
باشـــد. روســـیه می‌توانـــد در این مســـیر 
نقش مکمل ایفا کنـــد، اما تصمیم‌گیری 
دربـــاره مذاکرات، شـــروط پایـــان جنگ 
و ترتیبـــات امنیتی آینده باید بر اســـاس 
ارزیابی مســـتقل تهـــران صـــورت گیرد. 
اســـتفاده مؤثـــر از ظرفیت مســـکو زمانی 
امکان‌پذیـــر اســـت کـــه همـــکاری بـــا آن 
بخشـــی از سیاســـت خارجـــی فعـــال و 
چندمســـیره ایران باشـــد و در کنار سایر 

ابزارهـــای دیپلماتیـــک دنبال شـــود.
پیامدهـــای جنـــگ و اختلال در تـــردد از 
تنگه هرمـــز نیـــز از مرزهای ایـــران فراتر 
می‌رود. این آبراه یکی از مســـیرهای مهم 
انتقال انـــرژی در جهان اســـت و ناامنی 
پایـــدار در آن می‌توانـــد بازارهای جهانی 
انـــرژی، هزینـــه حمل‌ونقـــل دریایـــی و 
محاســـبات امنیتی کشـــورهای منطقه را 
تحـــت تأثیر قـــرار دهـــد. ازایـــن‌رو، تنگه 
هرمز صرفـــاً موضوعی مرتبـــط با امنیت 
ملـــی ایـــران نیســـت، بلکـــه بخشـــی از 

یادداشت

اکبر  ولی‌زاده
دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران


